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  آرمان: از نامۀ پارسی ــ بازتايپ و ارسال از 

 ٢٠٢١ دسمبر ١٧
   

  *ل انقلاب دموکراتيکئدر بارۀ برخی از مسا

)٣(  
  ».ھيچ چيز بدون انتقاد حرکت نخواھد کرد. از انتقاد نھراسيد«

   »ستالين«                                

جا در بارۀ انقلاب بورژوائی گفته شد و برای توضيح بيشتر اين گفته ھا در اين فصل از ميان  با توجه به آنچه تا اين

جمع بزرگ و متنوع انقلاب ھای دموکراتيک که تاريخ می شناسد، سه تا را بيرون می کشيم و در بارۀ آنھا با در نظر 

   .ش مختصر می دھيمگرفتن ميزان اھميت شان، برای فھم بيشتر مقصود اين مقاله شرحی کم و بي

  

   انـقـلاب فـرانسه

اين انقلاب به طريق راديکال ضربه ای قاطع بر استبداد مطلق ). ١٧٨٩(منظور در درجۀ اول انقلاب کبير فرانسه است 

. ثير آن از مرز ھای فرانسه خارج شد و تمام اروپا و تمام دنيا را فراگرفتأضربه ای که امواج ت. ی فرانسه زدفئوداليست

منافع خود را می شناخت، به خود اعتماد داشت، قاطع بود، به . ين انقلاب، بورژوازی خصلتی آشکار انقلابی داشتدر ا

. بی تصميمی نفرت می ورزيد، از نطق ھای آتشين پرولتاريا نمی ترسيد و خود حاضر به ايراد آتشی ترين نطق ھا بود

 با اقدامات اقتصادی. ًبورژوازی فرانسه از نظر اقتصادی قدرت آن را داشت که فئوداليسم را جدا از پای درآورد )۴٠(

رات ي اين تغيۀًرات بزرگی به بار آورده بود و شديدا نيل به ادامييتغ ،ش و بدعت ھايش در ساخت وسايل توليدی اجتماعا

استبداد مطلق، نظام پدرسالار، تقيد . شدند شرفت را مانع میودالی حاکم اين پيئولی مناسبات ف. و بدعت ھا داشت

ولوژی برخاسته از اين روابط او را در تنگنای تحمل ناپذير قرار داده ئاصناف محصور پيشه وری و تمام ايد ،دھقانی

 ھا قبل از بورژوازی فرانسه مدت. تنگنائی که بايد ويران می شد تا بورژوازی مجال گسترش خود را ايجاد کند. بودند

به وسيلۀ روشنگری خود و از طريق تبليغ ناسيوناليسم، شک، قرارداد اجتماعی، آزادی، برابری،  ١٧٨٩ انقلاب

 جانانه ای را عليه محدوديت ھای فئودالی آغاز کرده بود و روشنگری فرانسه، ۀليبراليسم و حاکميت ملت و غيره حمل

] سلطنت مطلقۀ[سم سلطنتی يقابل اين بورژوازی راديکال، ابسولوتدر م. کسی نيست نداند که چه درخت پرثمری بود

و سلب قدرت از ايالتی گری فئودالی، تا آن جا که ) ۴١(سم ياين رژيم از طريق مركانتال. خانوادۀ بوربون ھا قرار داشت

ولی ديگر قادر به ش اجازه می داد، وسيلۀ رشد بورژوازی شده بود،  امی توانست، تا آن جا که ماھيت اقتصادی فئودالی
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سم سلطنتی در دوراھۀ ميان گسترش مبارزه با حاکميت ي انقلاب ابسولوتۀدر آستان. ادامه و توسعۀ اين عملکرد نبود

امتيازاتی که از طريق مطلقيت . فئودالی اشراف زميندار و تکيه به زمينداری فئودالی و استقلال ايالتی، گير کرده بود

يا بايد از زيربنای فئودالی خود می بريد .  به بورژوازی داده بود، ديگر کفايت نمی کردمرکزی و سياست مرکانتاليستی

در جھت انتخاب راه اول ) ١٧٧٤(رغم رفورم ھائی که وزرائی چون تور گو  بوربون ھا علی. و يا سرنگون می شد

سلطنت در . لاب بی ثمر مانده بودسياست اصلاحاتی قبل از انق. انجام دادند، محکوم به قدم گذاردن در راه دوم شدند

ش، ولخرجی ھايش و تلاشی دستگاه اداری اش ھمه زمينه را  ایاتيجنگ ھای خارجی شکست خورده بود و سياست مال

ديگر . ی حکومت را نداشتئ انقلاب قدرتی بود که ديگر توانادولت بوربون ھا در آستانۀ. برای انقلاب آماده کرده بودند

کمک اشراف فئودالی اروپا و حتی بورژوازی انگليس ھم ديگر توانائی . ھداری آن نبودھيچ چيز را يارای نگا

او متحد ) ۴٢. (در انقلاب کبير، بورژوازی در رأس جنبش قرار داشت. بازگردانيدن آن را از سراشيب سقوط نداشت

عی جدا از منافع بورژوازی در اين زمان پرولتاريا و ديگر طبقات خلقی غيربورژوائی يا ھنوز صاحب مناف. خلق بود

 مثل - آن ھا آن جا ھم که مقابل بورژوازی قرار می گرفتند . نبودند و يا ھنوز طبقه و قشر مستقلی را تشکيل نمی دادند

، سال ھای حکومت وحشت ـ در واقع به خاطر پيروزی مصالح بورژوازی مبارزه می ١٧٩٤تا  ١٧٩٣ سال ھای

ًکاملا وابسته به رشد بورژوازی بود و اين ھنوز در مراحل نخستين تکامل خود قرار رشد پرولتاريا ھنوز ) ۴٣. (کردند

برای او سقوط . منافعش متجانس با منافع بورژوازی بود. بنابر اين پرولتاريا ھنوز صاحب قدرتی مستقل نبود. داشت

 وابسته به انجام اين روند رشدش. ش، عمده ترين خواست را تشکيل می داد افئوداليسم با آن روابط سياسی استبدادی

از اين رو پرولتاريا راديکال . ش در گرو اين سرنگونی بود اش، آگاھی اش، استقلالش، سازماندھی اقدرت گيری. بود

   .تر از خود بورژوازی برای تحقق شعائر بورژوائی مبارزه می کرد

ز آن جا که مالک وسايل توليد بود و خود داشت و با تمام ارادۀ مستقلش باز اه بورژوازی فرانسه با ھمه اعتمادی که ب

مترصد حفظ اين مالکيت، مثل پرولتاريا حدت انقلابی نداشت، ھر گاه که خطر سلب مالکيت را در مقابل چشم خود می 

با تمام پرخاشی که عليه سلطنت مطلق بوربون ھا می کرد، نمی . ُديد، از افراط در خواست و شعار دوری می جست

ملاحظۀ اين خطر او را . و خطر افراطی را که از ناحيۀ آن ھا محتمل بود، نديده بگيرد) ۴۴(ھا توانست وجود ژاکوبن 

ھوادار مشروطۀ سلطنتی کرده بود و اين نشانۀ سازشی بود که او به ھر حال به عنوان مالک وسايل توليد بايد با بقيۀ 

رغم اصراری که در نقض مناسبات  لیحکومتی که بورژوازی فرانسه می طلبيد، ع. مالکان و اربابان می کرد

ً و اگر در فرانسه سلطنت طلبی بورژوائی دائما با شکست  اقتصادی ـ اجتماعی فئودالی داشت، مشروطۀ سلطنتی بود

پرولتاريا بود که بورژوازی فرانسه . ًرو به رو می شد، به خاطر فشار پرولتاريا و يا احيانا تأثير قدرت ھای خارجی بود

ح عمومی، پذيرفتن سيستم انتخابات مستقيم و ھمگانی، يھوريخواھی و اين جا و آن جا به طرف قبول تسلرا به طرف جم

پرولتاريا بود که بورژوازی ) ۴۵. (شناخت حق کار و تن دادن به آزادی ھای سياسی و اتحاد پرولتاريا می کشاند

. تأمين شد، می راند ١٨٧١ ی که تازه در سالفرانسه را به طرف پيروزی نھائی عليه فئوداليسم و تثبيت غائی جمھور

)۴۶(   

سال ھای بين . ، سال تثبيت کامل قدرت بورژوازی، طول کشيد١٨٧١ در فرانسه انقلاب بورژوا دموکراتيک تا سال

انقلاب ھای . سم و متحدان خارجی آن بودنديآغاز و انجام انقلاب سرشار از مبارزات ثمرمند و پرپيچ و خمی عليه فئودال

جز کمون پاريس . ُتنھا مراحل برجستۀ اين دوره پرحادثه را تشکيل می دھند ١٨٧١ و ١٨٤٨،١٨٣٠،١٨١۵

. ھمۀ اين انقلاب ھا و يا اين مراحل يک روند انقلابی در جھت تأمين نھائی سيادت بورژوازی اثر می گذاشتند ،)١٨٧١(

با کمون پاريس .  به تسريع اين روند منتج می شدندقيام ھای پرولتاريائی اين دوره در تحليل نھائی و به طور عمده
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ی که ديگر به سيادت رسيده، خوی انقلابی خود را ترک گفته و حالت ئبقۀ کارگر فرانسه عليه بورژوازمبارزۀ مستقل ط

  )۴٧. (ارتجاعی به خود گرفته بود، آغاز گشت

  ادامه دارد

*****  

  :توضيح
چاپ  به )١٣۵٣ سال سيزدھم - ١ تحقيقاتی کنفدراسيون جھانی واحد شمارهارگان " (نامۀ پارسی"در  ْحاضر قبلا ۀمقال*

ل ئمسا"که در اين مقاله کوشش شده است تا با تکيه به نظريات رھبران جنبش کارگری جھان،  یئاز آن جا. رسيده است

يد ارزيابی کرده و را جھت استفاده آموزشی و فرھنگی مف مورد بحث قرار گيرد، انتشار مجدد آن" انقلاب دموکراتيک 

   .باشد نمی ًطبيعی است که اين مقاله ضرورتا منعکس کننده کليه نظريات ما. مبادرت به تکثير آن کرديم

  نتدارکات برای تشکيل اتحاديۀ دانشجويان ايرانی در سويد ۀکميت

  ش١٣۵٧ ]جدی[ماه  دی

 


